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 یدهچک
 است. این منطقه شامل یازدهنوق در مجاورت شهرستان رفسنجان و در استان کرمان واقع شده ۀمنطق

های ارتباطی این منطقه به شهرستان رفسنجان، انار، کشکوئیه، سیریز و روستای دارای سکنه است. راه
آوری و هدف اصلی این پژوهش جمع .شغل بسیاری از افراد این منطقه کشاورزی است .استبافق 
اورزی طریق کشنوق است. اکثر ساکنان این منطقه از  پسته در لهجۀ منطقۀ بندی واژگان کشاورزیطبقه

مینۀ زغنای واژگان و اصطلاحات این  ،و به همین دلیل گذرانندرا میزندگی ، و بخصوص محصول پسته
ه ب گانها سبب شد تا نگارندها و ضرورت حفظ آننگرانی نابودی این واژه .فراوان است ،کشاورزی

این منطقه که در زمینۀ  افراد بومی روش میدانی و مصاحبه با بهها د. دادهنها بپردازآوری برخی از آنجمع
 .انجام شده است هاو سپس بررسی و تجزیه و تحلیل داده هآوری شداند جمعکشاورزی تخصص داشته

 ۀه، پستانواع پست :است که عبارتند ازپسته به هفت دسته تقسیم شده های پژوهش مربوط به درختداده
عت پسته، ابزارهای مورد استفاده، اصطلاحات مربوط بعد از برداشت، آفات و مشکلات مربوط به زرا

 های هرز مربوط به زراعت پسته و اصطلاحات متفرقه.به داشت پسته، علف

 .ینوق، لهجه، پسته، واژگان کشاورز :یدیکل کلمات
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 مقدمب.1
است آوایی  زبان ابزاری»ها را بر عهده دارد.گاه اندیشه است و وظیفۀ خطیر ارتباط بین انسانزبان، تکیه

رود و از مجموعه و فرهنگی میان افراد یک جامعه به کار می که برای ارتباط و تفاهم و تبادل علمی
 ها، تعلیم و تربیتو نحوۀ معیشت و روابط انسان توان اوضاع اجتماعی، اخلاقیهای گویشی میواژه

هایی از یک شکله به لهج (.34: 1384 )برومند،«دیگر مظاهر اجتماعی روزگاران گذشته را بازشناسی کرد
کنندگان دو لهجۀ متفاوت ای که استفادههایی آوایی یا دستوری دارند به گونهشود که تفاوتزبان گفته می

ت که از زبان اسای صورت تغییریافته ،لهجه» خن یکدیگر را درک و دریافت کنند.توانند سچنان میهم
های آن قابل فهم باشد مانند یزدی، کرمانی و رفسنجانی و شکلی خاص صورت ،گویان دیگربرای سخن

های فرهنگی، گوناگون به کار از تلفظ زبان معیار است که در نواحی جغرافیایی یا موقعیت
های خاص یک منطقه و از تلفظای شناسی به نحو و شیوهچنین در زبانهم (.55: 13۸۸،)صفوی«رودمی

 های  گوناگون وجودهایی با لهجههای جهان، گروهزبان تقریباً در تمامی» گویند. گروه زبانی، لهجه می
رد. گیت مییک گروه معمولًا  قانونمند و مطابق ضوابط ثابتی صور  ۀهای ویژدارند. مجموعه  تلفظ

های دو دسته از گویشوران ویژه ارتباط دارند. اگر مجموعه  تلفظ ها معمولًا با مناطق جغرافیاییلهجه
های تکنیم و اگر تفاوصحبت از لهجه می ،آسان بفهمند باشد که همدیگر را نسبتاً ای یک زبان به گونه

از گویش صحبت می ،هایی روبرو باشدیباشد که درک مقابل با دشوارای تلفظی و دستوری به گونه
 (.31: 1391)رنجبرچقاکبودی، «کنیم

مربوط به زراعت پسته در لهجۀ منطقه  هایهدر این پژوهش به بررسی برخی از اصطلاحات و واژ        
یابیم. که تفاوت داریمسعی بر آن  ،پردازیممی نوق ها و بسیاری از واژه»های لهجۀ منطقه نوق را در

اند. ات زبان فارسی، امروزه در تداول عامه، کاربرد خود را از دست داده و گاه فراموش شدهاصطلاح
)اسدیان، «های محلی و قومی کاربرد دارندها و اصطلاحات در گویشخوشبختانه هنوز برخی از این واژه

د و ممکن است ها تنها به لهجۀ منطقه نوق اختصاص ندارلازم به ذکر است که برخی از واژه. (3: 1401
ک زبان ی»باشند.  های مناطقی که دارای پسته هستند کاربرد داشتهها و گویشها در لهجهآن بعضی از

ل بر رود، تحوّ نهاد اجتماعی است و در جوامع بشری به عنوان یک ابزار برای برقراری ارتباط به کار می
باشد، در دستور زبان هم تحوّل یاساس بنیادهای جامعه، سیاست، مذهب، آداب و اصول و مشاغل م

دهد زبان هم تحّول طبع با تحّول که در جامعه رخ میالشود، زبان به جامعه وابسته است و بایجاد می
ه هایی اجتماعی را در جامعبرند بیش از هر چیزی دگرگونیگیرد و واژگان که افراد در جامعه به کار میمی

 (.27: 13۸4)مدرسی،«شودباعث می
 ،یک محدودۀ سرزمینی از جمله رفسنجان و بخصوص نوقای های محلّی و منطقهآشنایی با لهجه        

گاه با » .شودهای شناخت آداب، رسوم و خلقیّات مردمان این سرزمین محسوب میبه عنوان یکی از راه
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نطقه به های یک منطقه، نحوۀ نگرش رفتار اجتماعی آن مها، اصطلاحات، ضرب المثلشناخت لهجه
 (.۸3: 13۸7)دبیر مقدم،«کندعنوان آداب و رسوم آن خطه خودنمایی می

ها و زبانلهجه» هاست، آن ها و توصیف علمیشناخت زوایا و خبایای لهجه ،شناسیهدف لهجه       
شناسی و تاریخ شناسی و مردمهای زبانی، ادبیّات، جامعهمنبع بسیار غنی برای پژوهش ،های محلی

شناسی و دستورزبان یاری پژوهشگر باید از هر دو علم زبان ،شناختیاشند. در بررسی زبانبمی
 (.44: 13۸5،نغزگوی کهن)«بجوید

اسی شنشناختی یک گونۀ زبانی نیز بررسی واژگان از نظر ساختار و ساختهدف زبان» به طور کلی     
 (.73: 1396)خطیب رهبر، «باشدمی

 پژوهش یهاپرسش .1-1
 ؟واژگان مربوط به کشاورزی پسته است ۀدر حوز یتنوعچه گوناگونی و نوق دارای  ۀمنطقۀ هجل -
 میزان تفاوت واژگان کشاورزی نوق و فارسی معیار تا چه حد است؟ -
 ؟است هاییبندیطبقهچه نوع دارای مربوط به پسته در حوزۀ نوق رفسنجان  کشاورزی اصطلاحات -

 روش انجام پژوهش. 1-2
روش میدانی است. در بررسی یک گویش، لهجه و گونۀ زبانی، گردآوری  ،ر در این پژوهشروش کا

یل تجزیه و تحل و های واجیهای گویشی، بررسی ساختمان و دگرگونیها، استخراج و توصیف واجواژه
 قر باید انجام دهد. این کار در صورتی تحقّ گترین کارهایی است که هر پژوهشقواعد دستوری از بایسته

خود ها یکی از آنکه گان دست آید. نگارندیابد که مواد اولیّه تحقیق از طریق گردآوری اطلاعات بهمی
 . نداآوری کردههای موجود را از طریق مصاحبه جمعور این لهجه است، دادهلهجه

 پیشینۀ تحقیق .1-3
 وبسیار محدود به صورت یا است  و منطقۀ نوق پژوهشی انجام نشدهدر حوزۀ کشاورزی نوق تاکنون 

شناسایی » با عنوان ای مقاله ،در دسترس است. در مورد منطقۀ نوقها ردپایی از این حوزهدر حد تنها 
قصودی و ، از مهران م«های بادی ریگ نوق با استفاده از تحلیل باد و موفومتری ذرات ماسهماسه

اصطلاحات و واژگان کشاورزی کاری ؛ اما درمورد لهجۀ این منطقه، همکاران چاپ و منتشر شده
ر مورد اما د هایی صورت گرفتهها و بررسیهای زبانی کشور پژوهشاست. در اغلب گونهصورت نگرفته

های المثلهای عامیانه، ضرباست. البته واژهشناختی گونۀ زبانی نوق پژوهشی انجام نشدهزبان
ضرب»توان به که می شده استگران بررسی هشآداب و رسوم رفسنجان توسط پژو رفسنجانی، فرهنگ،
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ها و کرد که به واژه اشاره (1394)پور رفسنجانیاثر محمد حسینی« ها و کلمات عامیانۀ رفسنجانالمثل
 است. اصطلاحات منطقۀ نوق نپرداخته

 بخش نوق اتیخصوص .1-4
زد، از غرب به بخش ین شده و از سمت شمال به استابخش نوق در شمال غرب شهرستان رفسنجان واقع

 ،ن بخشیمساحت ا .گرددهای کشکوئیه و از شرق به شهرستان زرند محدود میانار، از جنوب به بخش
رات دما از متوسط پنج الی شش درجه در ییسکنه است. تغ یدارا یلومترمربع شامل یازده آبادیک 450

. مراتع دارد( یریخشک معتدل )کو یمیاقل است. این منطقه ریدرجه در مردادماه متغ 48بهمن ماه تا 
ر بادام یی نظیهاو درختچه یدرختی به صورت تکر و نامرغوب بوده و پوشش جنگلیعمدتاً فق ،بخش

ن بخش به یا یارتباط یهاراه .است، تاغ و گز به صورت پراکنده قابل مشاهدهیر کوهی، بنه، انجیکوه
ک یو  ییبخش نوق در یازده منطقه )ده منطقه روستات یز، زرند و بافق است. جمعیریه، سیانار، کشکوئ
 1395سال  یتحت پوشش بر اساس سرشمار یهایت آبادیکه جمعاست  ( متمرکز شدهیمنطقه شهر

 :ل استیبه شرح جدول ذ

 

 تعداد خانوار کل جمعیت نام آبادی ردیف

 289 1046 هیاحمد 1

 44 216 احمدآباد 2

 94 325 باقرآّباد 3

 1121 4132 هیهه الیجواد 4

 320 1047 روامهران 5

 63 223 آبادزانوق 6

 1474 5265 بهرمان 7

 48 167 آبادیعل 8
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 275 983 آباددقوق 9

 80 297 آبادنجم 10

 33 117 محمدآباد برخوردار 11

 
 نوقیهای المثلضرب. 1-4-1

 از خسیس بودن است. کنایه: /ekečnemi šxoneāb az konje nā/چکهآب از کنج ناخونش نمی -

کنایه از شخص پر عیب : /ū tbe mige do koāftāfi be āelow sč/چلو صافی به آفتابه میگه دو کتو -
 گوید.می که عیب دیگران را

نکردن در کنایه از دخالت: / eč ābe m ,eāčye komāxūney hams/به ما چه ،همسایه کماچه ۀخون -
 کار دیگران

 ./negir ār šnaābegir j ār šnaān /نگیر نانش را بگیر جانش را -

 . /boland ast āšār hādiv /دیوار حاشا بلند است -

 نوقی نۀدوبیتی عامیا. 1-4-2
ــر داره ــی ــرا دل گ ــــخ م ــی س ــب ــری  غ

 

reādelgir d āsax mer qaribi 

 فـــلـــک ور گـــردنـــم زنـــجـــیـــر داره 
 

 reāom zanjir dgardenfalak var  

 فــلــک از گــردنــم زنــجــیــر وردار
 

rāak az gardenom zanjir vardfal 

ــن  ــاک دام ــت خ ــرب ــه غ ــر دارهک ــی  گ
 

mangir dareāke   dāorbat  xqke  

_______________ 

 

ــردم ــاد ک ــری ــد ف ــن ــل ــوه ب ــــر ک  س
 

d kerdomāsare kūhe boland fary 

 مــنــیــن را یــاد کــردمؤامــیــرالــمــ 
 

d kerdomāy   āamir al momenin r 
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ــمــؤمــنــیــن ای شــــاه مــردون  امــیــرال
 

he mardūnšāmomenin ey  amir al 

ــۀ   ــل ــب ــه رو ور ق ــردمک ــات ک ــاج  ح
 

t kerdomājāebleye hqke rū var  

______________ 

   

 یکبار  اومد به دو چشمونم به در
 

do češmūnom be dar omad be 

yekbār                      

 بس که گریه کردم از غم یار ز 
 

rāame yqze bas ke gerye kardom az  

 بده دسمال ببندم روی چشمم 
 

l bebandom rūye ābede dasm

momšeč                

 که شاید چاق بشه از بوی دسمال 
 

e az būye dismalšbe čāqyad šāke  

 بحث و بررسی.2
ها پیتوان به وجوه اشتراک و افتراق این گویشهای رایج در استان کرمان میبا بررسی و مقایسۀ گویش

ها و نیز قرابت تاریخی و جغرافیایی این این بررسی از سویی متوجه فرایندهای واجی مشترک آن برد. با 
ها هستیم و این تفاوت در مقایسه با از سوی دیگر شاهد تفاوت نسبی این گویش و شویمها میگویش

 های مختلف استان کرمان شدّت و ضعف دارد. معیار در شهرستان زبان
تواند به تلفّظ در آورد، مجموعه آواهایی اصوات که گوینده میایطی باید از میان تمامیدر چنین شر»      

نشینی با روند. این آواها تحت قواعد خاصی، امکان همبرگزیده شود که در زبان مورد نظر به کار می
وری برای ر دستنشینی عناصهم ،یابند تا بتوانند هجاهای مورد استفاده در آن زبان را بسازندیکدیگر می

(. 40: 1389)صفوی، «از قواعد ویژۀ خود خواهد بودای تابع مجموعه ،ساخت عنصر دستوری مرتبه بالاتر

 ۀهای ویژهای گوناگون وجود دارند. مجموعه تلفظهایی با لهجههای جهان، گروهزبان تقریباً در تمامی
یایی ها با مناطق جغرافد. لهجهنگیررت میو مطابق ضوابط ثابتی صوهستند یک گروه معمولًا قانونمند 

شهرستان رفسنجان است که خود این لهجه از  ۀهای حوملهجۀ نوق یکی از لهجه .ویژه ارتباط دارند
ن ای که ما در ایگونهبه ؛لحاظ آوایی، واجی، نحوی و صرفی نیز در سرتاسر این منطقه متفاوت است

 ،نوق هستیم. اما از آنجا که شغل بیشتر مردم این منطقه پایین ۀبالای نوق و لهج ۀمنطقه شاهد لهج
لهجه رشوند و با ساییکسانی تلفظ می ۀکشاورزی پسته است، واژگان کشاورزی در این منطقه با لهج

 ندارند. چندانی های موجود منطقه تفاوت
ابزارهای  -4ته آفات و مشکلات مربوط به زراعت پس -3پسته بعد از برداشت  -2انواع پسته -1        

های هرز مربوط علف -6اصطلاحات مربوط به داشت پسته  -5مورد استفاده مربوط به زراعت پسته 
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ن تواها را به طور جداگانه میهایی هستند که هرکدام از آن؛ بخشاصطلاحات متفرقه -7به زراعت پسته 
     بررسی کرد. 

ت است اصطلاحات کشاورزی این بخش است. قسمتی که حائز اهمیالذکر، های فوقاز بخش      
اگرچه تنوع واژگانی در این لهجه نسبت به فارسی معیار بسیار زیاد است اما لازم به ذکر است که این 

ود و شنیز کشت می غیرهمحصول در شهرهای مختلف از جمله رفسنجان، انار، بافق، سیریز، بیرجند و 
باشد. بهگان کشاورزی پسته در این مناطق وجود داشتههایی بین واژتفاوت ،ممکن است در هر بخش

برای  شناختی علمیاین بررسی زبان دهند.زنان قرار می ۀکه حتی زمین پسته را به عنوان مهری طوری
جمع .های ایرانی دارای ارزش فرهنگی هستندحفظ نگهداری لهجه و گویش این دیار است که لهجه

 های آوایی،ها دارای ویژگیدهد که این لهجهمی کند و نشانجلوگیری میها از فراموشی آن واژگانآوری 
به فرهنگ و آداب و رسوم و اعتقادات و توان میها و از نوع گونه و گویش آن صرفی، و نحوی هستند

 برد.ها پیروابط آن
وا، آهنگ، نند آشناختی زرند، نخستین فصل را به تعریف اصطلاحاتی مابابک که در بررسی زبان        

بررسی  ،شناختیزبان» :کندمیاختصاص داده، بیان غیره تکیه، تکواژ، زبان و ،آوا، جملهانسداد، بی
 ،سازی و آزمایش گذشت تا بتوان به نتیجه رسید و گویشفرضیهزبان است که باید از مشاهدۀ  علمی

؛ شده قابل فهم باشدهای دگرگونرتاز یک زبان که برای گویندگان به دیگر صوای شدهصورت دگرگون
 .(11: 1389) بابک،«های زبان فارسی هستنداز گویشغیره شیرازی و  ،مثلًا کرمانی

 انواع پستب. 2-1
قوچی، فندقی، هپستۀ کلّ شود؛ می صادر از ایران به کشورهای دیگرکه پسته  ترین ارقاماز جمله مهم

اظ کیفیت، طعم، رنگ مغز، درشتی، ریزی، تیرگی، روشنی که از لح است اکبری، احمدآقایی و بادامی
ها، محل شوند. علاوه بر این ویژگیهای گوناگون شناخته میو رنگ پوست در مناطق مختلف ایران با نام

طمع مرغوب  مثلًا پستۀ دامغان به خاطر دارد؛ ثیرألحاظ کیفیت در قیمت این خشکبار تتولید پسته نیز به 
قرمز  ه و رنگتۀ قزوین به علت رنگ سبز مغزش و پستۀ رفسنجان نیز به خاطر مزو زیادی چربی، پس

ترین انواع پستۀ موجود در د. معروفنبودن رنگ پوست آن جایگاه خاصی دارچنین روشنمغز و هم
پسته، شصستی، قوچی، سفیدهآقایی، اکبری، اوحدی، کلّ : احمدرفسنجان و بخش نوق عبارتند از

 غیره. ی، خودمایه وبادامی، ته طلای
است و در کشورهایی  آسیای میانه و انهخاورمی کوچکی است که سرچشمۀ آن درخت ،پسته»
کند که تولید میای کند. این درخت میوهرشد می افغانستان و غرب ترکمنستان، سوریه، یرانامانند 

 اروپایی هایزبان وارد زبان لاتین ای فارسی است که از طریقواژه ،خوراکی و بسیار لذیذ است. پسته
 (.114: 1392)رضایی، «استشده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 :پردازیمنوق می ۀمنطق های موجود دردر ادامه به معرفی انواع رایج پسته

مد آقایی -  /ɂamadâqâi/ ا 
 دهتوابع شهرستان رفسنجان گرفته شداری از شخص پستهدآقایی نوعی پسته است که از نام احم ۀپست

های بارز این نوع از پسته است. رنگ سفید یژگیاز و ،است. عملکرد بالا و زمان کم برای برداشت
ساخته ها معروفبهترین نوع پسته آقایی را به عنوان یکی ازآن، احمدپوست این نوع پسته و قرمزی مغز 

 .است

ری - کب    /ɂakberi/ ا 

ارزش تجاری بالایی  ،است. این نوع پسته کشیده ،بادام مثلفرم و ای درشت، خوشپستۀ اکبری، پسته
 .شودارد و محصول آن بیشتر صادر مید

دی - و    /ɂevedi/ ا 
معروف با اکثر مناطق  ۀاوحدی است. این پست ۀتجاری پسته، پست ترین ارقامیکی دیگر از مهم

  .گرد و به شکل فندق است ،اوحدی به لحاظ ظاهری ۀکاری، سازگار است. پستپسته

  /bâdūmi/بادومی -
دهد و از زود گل می ،بادامی ۀاست و رنگی کدر دارد. پست بلند و کشیده شکل، این نوع پسته، بادامی

 .آیدای زودرس به شمار میماه قابل برداشت است، پستهاول مرداد ۀآنجایی که در نیم

  /tatelâi/ ت  طلایی -
 .ریز و تمام خندان است ۀنوعی پست

  /xudmây/ خودمای -
  .خودمایه به معنی خودرو است ۀواژ د.دهدرو ثمر میطور خوه درخت نری که پیوند نخورده و ب

فی - بس  س    /sefipese/   پ 
وای نوق با وجود آب و ه ۀدر منطق رفسنجان است و مخصوصاً  های قدیمینوق یکی از پسته ۀپستسفید
ت و دیررس به شکل اسبادامی ،است. این نوع پسته نسبت به رفسنجان، گسترش بیشتری یافته گرمتر

 . سوم شهریور ماه است ۀسفید نوق، ده ۀآید. زمان برداشت پستر میشما
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س   - وز پ    /sewz pese/ س 
احمدآقایی است که مغز آن تماماً سبز است و برای حفظ رنگ سبزش در  ۀنوعی پست ،پستهسبز

  .شودشهریورماه برداشت می

صی -  /šasi/ش 
 گویند.می نیز شصتی ۀپست شصت را است و درشت به اندازه انگشتای پسته

  /kalquči/ وچیقکل -
ین ارقام پسته در ب تربن مغز رابزرگ ،قوچی یکی از مشهورترین انواع پسته است. این نوع پستههکلّ  ۀپست

است اما نسبت به کمبود آب و موادغذایی گردیده شموجب گسترش و محبوبیت آن ثمردهی خوب دارد و
  .قوچی اواخر شهریور ماه استهکلّ ۀ زمان برداشت پست .حساس است

س   - س  /šâ pesa / شا پ   /xânâm pesa/ خانام پ 
 دیر ،پسندشاه ۀ. پستترین ارقام تجاری پسته استشکل است و یکی از معروفبادامی ،پسندشاه ۀپست

 .شوددهد ودر اواخر شهریور برداشت میگل می

 /fendoqi/ فندقی -
های شکل است که اغلب از آن برای تزیین انواع شیرینیآن کرویو مغز  این نوع پسته شکلی ریز دارد

 ۀاما این دان استترین رقم پسته ها، ارزانفندقی نسبت به سایر پسته ۀپست شود.ای استفاده میپسته
فندقی  ۀپست ،گاهی بومیان.استبیشترین میزان صادرات پسته را به خود اختصاص داده ،ارزشآجیلی با

 گویند.نیز میجندقی را پسته

  /qermezu/ قرمزو -
پرمحصول بوده و از سال اول کاشت به بار  ،رنگ است. این نوع پستهآن قرمز ۀای است که پوستپسته

 .باقرآبادی است ،نوق ۀنشیند. نام دیگر این پسته در منطقمی

نو - رز  س  ا     /pese ɂarzenū/ پ 
 .گویندها ارزنو میاین گل دهد که بهدر فصل بهار درخت پسته شکوفه و گل می

 بعد از برداشت ۀپست. 2-2
د ها اشاره خواهبه آندر این قسمت د که شوبندی میهای مختلفی تقسیمپسته بعد از برداشت به دسته

 .شد
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  /pese pūk/  پس  پوک -

 .گویندمی /pūtū/ پوچ را پوک یا پوتو بدون مغز و ۀپست

  /pirū/ پیرو -

  ت.اسچروکیده شده ،دلیل کمبود آب هکه مغزش بای پسته

لی - ک    /takeli/ ت 
 شود.گفته می انددیدهآسیب از لحاظ ظاهریکه های خندان تهسبه پ

س - م ب     /dambas/ د 
 است. بستهای مغزدار اما دهانپسته

ندون -   /xandu/- /xandun/خ 

 .باشد ای که خندان و شکفته باشد و به رشد کامل رسیدهپسته

لی -   /rukeli/ روک 

 .گویندمغز را روکلی میپستۀ نیم

وی -   /ru ʔewi/ رو ا 
 .دآیبه هنگام شستشو بر روی آب می مغز بودن،بودن و نیمکای که به دلیل سبپسته

ردو -   /zardū/ ز 
 است. رنگدریز و زرای پسته

رکو -   /karkū/ ک 

  .استرشد کامل نرسیده اش سفت است و بهنارس که مغز دارد اما پوسته  ۀپست

  /gū/ گُو -

 ۀحوز بومیان منطقه در ست کها ایواقع واژه گو درۀ واژ است. دار وغیر قابل استفادهپوک و پوست ۀپست
  .ناچیز بودن را داردو ارزش و مفهوم کم اندکشاورزی پسته ساخته

  /noxodū/ نُخُودو -
 .ود استنخ ۀشبیه به دان ،ریز که در اندازه و شکل ۀستپ
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وخندونو -    /ɂewxandonū/ا 

 ،مانندابزاری قیچی ۀریزند تا خیس بخورد و به وسیلبسته را در آب میهای دهندر زمستان پسته معمولاً 
 .کنندها را خندان میآن

س  چربو -  / pese ĉarbū/ پ 
  .گویندمی چربوپسته آن،شود که به ای حاصل مییچرب ته،ر اثر فشار دانه در داخل پوست پسد

جو - س  ک    / pese keǰū/ پ 
 .آیدها بیرون نمیداخل آن زکه به راحتی مغز ا کوچکو های ریز ستهپ

تو - س  برک    /pese berketū/ پ 
یرا  ؛گوینددوقلو هم می ۀه این نوع پسته، پستب  .استچسبیده همدو دانه پستۀ به متشکل ازز

 تبآفات و مشکلات مربوط بب زراعت پس .2-3
شوند روبرو می غیره پرندگان و خود با آفات و مشکلاتی اعم از حشرات،ۀ اغلب کشاورزان در مزارع پست

ی پ کنند در اسرع وقت با این آفات مقابله کنند و درکننده است. کشاورزان تلاش میها نگرانکه برای آن
 نوق ۀمربوط به پسته در لهج ۀدر ادامه به معرفی انواع آفات عمد .حل مشکلات مزارع پسته برآیند

 پردازیم.می

 / dâγū/  داغو -
  د.شورنگ میگی شده و سیاههوا، پوست پسته دچار سوخت در اثر گرمی

   / tâqū/ طاقو -
اق ط ۀواژ .باشد اش سفت نشدهپوسته ،باشد یا در اثر سرمازدگی افشانی نشدهای که به درستی گردهپسته

نوق  ۀبومیان منطق ۀهای روزاندر بین صحبت ،ای که به چشم آیدگونهه( بهمانده )جاماندبه معنی تک
  .رواج دارد

 / suskū/سوسکو -
 . خوردها را میو آنشود میهای )کُنگ( پسته وارد نوعی سوسک که به جوانه
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نو -   /senū/ س 
کند ته ایجاد بیماری مینوع سبز آن برای پس .دارد های مختلفها و اندازهست که رنگاای نوعی حشره

 .کندبوی بد تولید می ،در تماس با دست و

 /māsū/ ماسو -

 .مانند استماست ،شکل این ماده است و «سِن» ۀبیماری مغز پسته که حاصل نیش حشر

  /gomoz/  گُموز -

 .شودو سبب خشکی درخت می کندایجاد میدرخت  ۀقارچ داخل تنآن را رنگ است که ای سیاهشیره

نگو - ر    / gerengū/ گ 
را  آن ،به مرور زمانزند و که به ریشۀ درخت آسیب میای سرطانی ای ریز همانند تودهنوعی کرم لوله

 .کندخشک می

د   -   /sūmzede/ سوم ز 
  د.شوثمر شدن محصول در آن سال میسبب بی ،زدن درخت پستهسرمایی که بعد از جوانه

رو - ک    /šekerū/ ش 
روی بر  ،نوعی حشره به نام پِسیل که پس از دفع  ۀبه وسیل برگ درخت ۀاز مکیدن شیرخسارت ناشی 

 .شودبرگ به صورت شکرمانند ایجاد می

ب - ت    /šate/ ش 
ل و نس کندمیگذاری و در آن  تخم شودمیباعث ایجاد اتاقکی در برگ  ،زدن در برگکه با نیشای حشره

  .آوردجدیدی را به وجود می

رم -  /kermekerâš/ کراش ک 
 .راشدتپوست پسته را می ،و کرم حاصل از آن کندمیگذاری تخم ۀ پستهکوچکی که روی خوش ۀپروان

رمانیا - رم ک     /kerme kermaniâ/ک 
سر رود و باعث خشکیدگی شود و در نهایت به شاخه میاین کرم با خروج از تخم به خوشه وارد می

 .شودها میشاخه
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د   - تک ز   /jetk zede/  ج 
رخت پسته های دتنفس ساقه و برگ تراود ودرخت پسته بیرون می ۀبسیار چسبناک که از تن ۀنوعی شیر

 .شوددیدگی شدید درخت میکند و سبب آسیبرا مختل می

  /hudi/ هودی -
درخت  از کند وگذاری مید و تخمسازلانه می ،درخت در داخل خاک ۀاست که در نزدیکی تنای رندهپ

 . ندکهای قابل برداشت( تغذیه میسته)پ پسته

رن شک -   /ternešk/ت 
 این واژه در فرهنگ بومی .کنددرخت پسته تغذیه می ت که ازاین منطقه اس گانترین پرندوچکاز ک

 . است بودنمنطقه نفوذ دارد و نماد کوچک

نو -    / domzenū/دُم ز 
ته شدن مغز پساز تکمیل پس . این پرندهدر این منطقه وجود دارداز آن  وعی پرنده است که تعداد کمین

 جنباندن این پرندهدم domzenū ه  ب  اشو دلیل نامگذاری دکنها تغذیه میزند و از آنآسیب میها به دانه
 است. 

وزو -    /kelaγ sewzū/کلاغ س 
 .درسانمی پسته آسیب ۀکند و به خوشنوعی کلاغ است که از مغز پسته تغذیه می

  /ĉoγut/ چُغوت -
ری را به خسارت بیشت ،نسبت به سایر پرندگان گونه از پرندهنی ایناوبه دلیل فر .شک استهمان گنج

ایر آفات کند و مسیر ورود ساین پرنده با نوک زدن به پسته، نوک پسته را خالی می .کندمغز پسته وارد می
 .نمایدپسته باز می ۀرا به دان

   /gorsumi/گورسُمی -
رفتن  هایی در مسیر آب، سبب هدربا ایجاد حفره وهای گلی وجود دارد است که در جوی نوعی خزنده

 .شودآب می

دو - ر    /sang zeredū/ سنگ ز 
های درخت پسته وارد که اگر در زمان نامناسب ببارد آسیب جدی به پسته و برگ استتگرگ همان 

 .کندمی
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 زراعت پستب در هفادابزارهای مورد است .2-4
بندی مجزا تقسیم ۀدست ها را به دوتوان آنکنند که میزراعت پسته از ابزارهایی  استفاده می درکشاورزان 

 .زراعت پسته درابزارهای غیرمکانیکی  -2زراعت پسته  درابزارهای برقی و مکانیکی -1: کرد

 در زراعت پستب یکیو مکان یبرق یابزارها. 2-4-1

   /ĉarxe pese pos koni/ س  پوم کُنیچرخ  پ   -
شده دههای چیپسته ۀکه از آن برای جداکردن پوست نرم اولیای است دستگاه برقی، گیرپوستچرخ پسته

های یک مخزن از توپهو  شکل برای ریختن پستهکنند. این دستگاه دارای یک مخزن مستطیلمیاستفاده
های جداشده پوست ،یکی از کهدارد دو خروجی  است وته کندن پسدار برای پوستدندانه غلطان و
های کوچکی که در مقابل هاست که در داخل جاوند یا حوضخروجی پسته و دیگری، شوندخارج می

  .شوندریخته می ،سازندآن می

وی -   /ĉarxe ʔewi / چرخ ا 
ی ،نوار ۀها را به وسیلدستگاهی برقی است که پسته چرخ آبی، ده  از های جامانپوست، ختهداخل چرخ ر
 .ویدشها را میکند و پستهها را خارج می، آنقدرت و با کمک آب گیرد و باگیر را میپوستچرخ پسته

 /ĉarxe xoš kon/ چرخ خُش کُن -
ها را خشک دارد و آنرا سفید نگه می اهکه پسته است سوزدستگاهی برقی و گازوئیل کن،چرخ خشک

ها ها و ایجاد بخار، به آنشدن کامل پستهاز سرد بعد؛ ای که داردسردی و گرمی ۀود درجکند و با وجمی
 .بسته، خندان شوندهای دهانپسته تا شودعمل باعث می همین و کندگرما وارد می

 /ĉarxe jodâ kon/ چرخ جداکُن -
 کند.می ابسته جددهانهای پستههای خندان را از جداکُن ابزاری برقی است که پسته

شبازه -  /bâzekeš/  ک 
د. نام نکنمیایجاد مرزی از خاک  یادیوار و  آورندمیخاک را از دو طرف به وسط زمین با آن، ابزاری که 

ن( رزب   .، مرزبند است /marzban/دیگر این ابزار )م 

  /tiler/تیلر -
 است. های زمین پستهو رو کردن خاک زیر یابزاری مکانیکی برا
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مب -  /pambil/ یلپ 
 .دکنکند و خاک را از زمین جدا میدستی عمل می بیل مثلبیل است که  که دارای پنجای بیل، وسیلهپنج

نو -   /kotkenū/ کُت ک 
ن استبیل مکانیکی یا کانال ،نام دیگر آن .زندمی متر چاله 2الی  متریسانت 40ابزاری که در اعماق   .ز 

ل - زب    /kazbal/ ک 
  .دهدکه کار صاف کردن زمین را انجام میای وسیله

 /liper/لیپر -
 .کند تا آبیاری بهتر صورت گیردابزاری که در زمین شکاف ایجاد می

 /dobilū/دوبیلو -
 .نام دیگر آن گاوآهن است شود.می برای شکستن زمین استفادهکه ابزاری 

نو -   /narmkenū/نرم ک 
 .شودمی عمق استفادهای کمهچاله ایجادکه برای ای وسیله

 ابزارهای غیرمکانیکی مربوط بب زراعت پستب .2-4-2

وچین -  /ʔewĉin/ا 
 .رودیکار مه آوری علوفه بچهار شاخی است که برای بارزدن پوست پسته و جمع ۀوسیل )اوشین(ینچاو

ن - شش   /šen keš  /ک 
  .ندکنهای درخت را جمع میبرگ ،چندشاخ که به کمک آن یابزار

رچال -   /parčâal/ پ 
 ها اغلب مواد و الیاف شیمیاییمورد استفاده در زمان برداشت پسته که جنس این پارچه گ وبزرای پارچه
 .است

ند -   /ǰâwand/ جاو 
 .ریزندجنس الیاف شیمیایی که در زمان چیدن پسته، پسته را روی آن می ازای پارچه
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نی - رم  ند خ   /ǰâwand xarmeni/ جاو 
 .شودمی چینی استفادهدر محل پسته آنآوری کردن پسته و جمعکه در زمان خرمنای پارچه

ند کول  ای -   /ǰawandekolei/ جاو 
 ،آن ۀاندازند و به وسیلروی شانه کارگران می بر ،شدن پستهکوچک که بعد از برداشت و چیدهای پارچه

  .کنندجا میهپسته را جاب

فتو -  /saftū/ س 
ط ضب ،جاییجابه ،آوری و فرآوری پسته،از آن برای چیدنسبدی که در زمان برداشت محصول یا جمع

 .کنندکردن پسته استفاده میو گاهی پخش و پهن

 /kafil/کفیل  -
رود. در زمان کار میه پهن است و برای زدن علوفه و کندن زمین با عمق کم ب ۀابزاری که دارای تیغ
 .شودمیی راه آب استفادهآبیاری برای بازگشای

 /bil/بیل -
شتر و بیش هایطول تیغه ،خلاف کفیل شود و برابزاری که برای کندن زمین با عمق زیاد استفاده می

 است. کمترآن پهنای 

  /kodinū/ کُدینو -
 .استشدهدر قدیم برای جدا کردن پوست پسته استفاده میکه چوبی بزرگ و ضخیم 

وکی -  /gewki/ گ 
 شوند.خورند و جدا میها در آن خیس میجنس آلومینیوم که پستهاز  ومانند سطل  ظرفی

ل -  /kal/ ک 
ل  اما از جنس آلومینیوم و دارای یک مجرای خروجی آب  شکل و نسبتاً بزرگ همانندظرفی مستطیل ک 

پر از آن را  ،فظربا بستن راه خروجی . کننددر قسمت پایینی که از آن برای شستشوی پسته استفاده می
هایی که بر روی آب )رو آبی و پوک( ریزند و با گرفتن پستهدر آن میرا کنند و مقدار زیادی پسته آب می

 .کنندمی تفکیک ،ها را شستشو دادهآیند مابقی پستهمی
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 /pâru/پارو -
و  گیرپوستهریختن پسته در داخل چرخ پست ،هاجایی پستهبرای جابهکه از آن مانند بیل ای وسیله
در »است: آمده گونهدر تعریف این واژه ایننامۀ دهخدا در لغتالبته  .شوداستفاده می هاآوری آنجمع

: 1377)دهخدا،  «...خمیر را پهن کنند ،و سری پهن دارد و بر آن تداول نانوایان ، آلتی چوبین که دستۀ دراز
 («پارو»ذیل 

 /turū/تورو -
 .ریزندمیدر آن ، کردنجمعهنگام را  پستهسبدی که 

 های هرز مربوط بب زراعت پستبعلف. 2-5

بین به ازرویند که کشاورزان را های هرزی میشود علفهر محصولی که کشت میدر اطراف شک بی
مختلفی وجود دارند و اغلب  های هرزای کشاورزی پسته نیز علفهدر زمین .کنندها وادار میبردن آن

 ازی تعدادذکر نام در این بخش به  شود.مصارف متعدد در بین کشاورزان استفاده می ها برایاین علف
ه ممکن اگرچ پردازیممی متفاوت هستند نوق بسیار رایج و با فارسی معیار کاملاً  ۀمنطق ۀها که در لهجآن

ظ ا از لحامتفاوت امنوق  ۀهای مختلف از لحاظ تلفظ با لهجاست یک نوع علف در لهجه و گویش
 باشد.شکل ظاهری یکسان 

مبوک ک، /čenčoqutu/چِن چُغوتو، čenaru//چِنارو، //pičuپیچو، /bambuk/ب   خارخِس 

/xârxesak/ ،دوسو /dūsū/ ،لمه ، /meowr/مِور، /mokū/ مُکو،  /qulfe/ قلفه،  /šure/ شورِ ،  /salme/ س 
دکی، /talxe /تلخه  شورهپمبه، /koroγ/ رُغ، ک/ɂešlum/ وماِشل، /gušvâreo/گوشوارِو، /madki/م 

/pambe šure/ ،یونجه/yonje/  ،نی/nei/  ،ندو سن بُل  ، /ɂerg/ اِرگ، /rezio/ رِزیو، /hasan bolandu/ ح 
  /ɂew ɂewi/اِو اِوی، /gorgū/ گُرگو، /keγârk/ کِغارک، /ʔâdur/آدور

 اصطلاحات مربوط بب داشت پستب .2-6
راقبت ها مخود از آنبه هنگام داشت،  کنند،برداشت که پستۀ بهتری اینکشاورزان برای ، طور معمول به

 .شودمی در این بخش اشاره ها و اصطلاحات مخصوص هبرخی از واژ به .کنندمی

وداری -  /ʔewdâri/  ا 
  های کشاورزیآبیاری زمین
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تارکُنی -   /patârkoni/ پ 
آور آن رهای باخت و تقویت شاخهر شدن درتکهای خشک درخت که موجب سبکردن شاخههرس

 .دهدگردد و محصول را افزایش میمی

  /peyvandzeni/زنی پیوند -
ای از یک گیاه یا درخت و قراردادن آن بر روی گیاه یا درخت دیگر در محلی برداشتن جوانه یا ساقه»

از یکی به دیگری مناسب به طریقی که آوندهای آنان با یکدیگر مربوط شود و مواد غذایی بتواند 
 «(پیوندزنی»: ذیل 1377)دهخدا، «رود

  / mâšurei/ایماشوره -
  .گویندمی   /lulei/ایماشوره یا لوله ،شودمی درخت بارور که به درخت دیگری پیوند زده ۀجوانبه 

دن  ای -  /peyvandzani bedenei/پیوند زنی ب 
کنند و به درخت دیگری که نیاز به پیوند جدا میهای آن را جوانه ،چیدهرا یک شاخه از درخت بارور 

 .زنددهند و دو جوانه میبرش می متریسانت 7الی  5زنند و پوست درخت را به طول دارد پیوند می

  /pâbil/ پابیل -
 جایی خاک زمین کشاورزیکندن و جابه

وبند -   /ɂewband/ ا 

 نوبت آبیاری زمین

  /râyin/ رایین -
  آب ۀاری در جوی آب یا لولدعد از اتمام آبمانده  بب باقیآ

م دادن - و د     /ɂew das dadan/ا 

  ری به نفر بعدداتحویل نوبت آب

ن - م ب    /das ban/ د 

 .نفر بعدی که باید آب را تحویل بگیرد

  /barq ĵū/برق جو -
ر جو ؛کردن راه آبداریدرست  .گویندنیز می / dar ĵū/ به آن د 
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ن - د  و بالاک     /Ɂew balâ kedan/ا 
 .داری را به دست گرفتن  و نوبت آب را از دیگری گرفتنآب

رگیر -    /pargir/ پ 
 .مانعی بر سر آب جاری در جوی آب

ف - و بادر    /Ɂewbâdraf/ ا 
 غیره.  کردن زمان آبیاری وهای پسته و فراموشهدررفتن آب به دلایل مختلف اعم از شکستن ردیف

ن - د  و ک  رو ا     /terū ɂewkedan/ ت 
 .رسدمی کمی آب، به زمین آبِ  مقداربودن به دلیل کم

نگی - و س     /Ɂew sangi/ ا 
 .فصل سرد زمستانآب در هر ردیف و راس زمین با حجم بالای آبیاری 

د   - ک  رز ن  و د  د ا    /qed Ɂew darz nakede/ ق 

 .استآب هدر نرفته
 

 اصطلاحات متفرقب مربوط بب زراعت پستب. 2-7
د کشاورزی پسته کاربر ۀدر حوزنیز دیگری  هایاصطلاحات و واژه هایی که بدان اشاره شد،هعلاوه بر واژ

 از قبیل:؛ دارند
  /bâze/ باز   -
های مجاور دو کشاورز یواری خاکی وسط زمین پسته که برای جداسازی قسمتی از زمین یا زمیند

 .، مرزشودساخته می

  / pangolū/ پنگولو -
 های خشک و ریز اخهش

رکب -   /tarke/ ت 

 .تراش استنازک و خوش چوب بدون برگ که معمولاً 
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زون -   /xezūn/ خ 
  درخت ۀشدهای خشکرگب

ن - د  م ک    /daskedan/ د 
روع برداشت پسته در انتهای تابستان و ابتدای فصل پاییز که پس از آخرین آبیاری زمین پسته صورت ش

 .گیردمی

شبون -   /dašbūn/ د 
محافظ زمین و محصول کشاورزان است    مسئول و شدن فصل برداشت پسته،فردی است که با نزدیک

دریافت  یزمین هر کشاورز، مبلغ مقدار مساحتو در مقابل محافظت از زمین کشاورزان بر اساس 
 .شودنیز گفته می /hâderbūn/ هادربوناین شخص، به  .کندمی

م -   /res/ ر 

  ردیف پسته

  /zūr/ ورز -

 .ریزندمیکود حیوانی که برای تقویت درخت پسته در کنار درخت 

ل - م    /amele/ بع 

و کوددهی  پاشیکاشت و رسیدگی به درختان پسته مانند آبیاری، سم ۀکارگر زمین کشاورزی که در مرحل
 .کندبه کشاورز کمک می برداشت محصول ۀدر مرحلنیز و 

  /kort/ کُرت -
 شود.ین که از چند ردیف تشکیل میاز زمای قطعه

  /komâr/ کُمار -

 شدن درخت پستهدیر سبز

وار -   /kewâr/ ک 
ز و سایر ا تاقک نگهبان در جهت حفاظت از درختان پسته که به شکل چارچوبی از چوب درختان گ 

 . است/tifik/ شود و نام دیگر آن تیفیکها تشکیل میبرگخاشاک  و  و درختان خشک و خار
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شکُلو -   /kaškolū/ ک 
ه ب گیرد.می انجام فقیر مانده بعد از برداشت که اغلب توسط کودکان و زنانهای باقیکردن پستهجمع

امانده های  جافتند تا دانهزنان و کودکان با سبدهایی به راه می، شدن محصولصورت که پس از چیدهاین
 .آوری کنندشده روی زمین را جمعبر درخت یا ریخته

ب - س  وز پ    /lewzpese/ ل 

خمیری از مغز پسته  ،و در میان آن شوددرست میروغن و آب  ،شیرینی محلی که خمیر آن از ترکیب آرد
 .شودمی و به شکل لوزی بریده ریزندمیو شکر 

 /kašmaγz/ مغزک ش -

 .شودمی فراوان درست ۀپست نوق است که با مغز ۀغذای اصیل و محلی منطق

 /bu dâdan/ دنبو دا -

 کردن پسته یا مغز پستهبرشته

خالب -  /nexâle/ ن 

چرخ  گیری درها و اضافاتی که بعد از پوستها، برگها همراه با سرشاخههای سرخ و سبز پستهپوسته
 ستفادها برای تقویت زمین پسته هاشوند و بعدانبار میای به شکل توده ،مانندگیر باقی میپوستهپست
 .شوندمی

ر -   /mar/ م 
 درخت پسته ۀروییدتازه ۀجوان

  /gomâr/ گُمار -
 .گویندوبت آبیاری را گمار آب مین

  /kong/کُنگ -

ر و ماده های نزایشی تبدیل به خوشهکه ، به طورییدآزایشی و رویشی که درون ساقه به وجود می ۀجوان 
 .شودرویشی تبدیل به ساقه میو 

  /gorg ǰu/ گُرگ جو -
 . های فرعیبیل و هدایت آب از جوی اصلی به آبراه بانظر  آب بر روی زمین مورد بستن
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ن -   /kort Ɂavaz kedan/کُرت عوض کد 
 .و هدایت آن به سمت ردیفی که در صف آبیاری قرار دارد جایی مسیر آب از ردیفی که پر از آب شدهجابه

   /zowi/زویی -
جوی آب و هدایت یا بازداشتن آب از  ۀبستن دهان ،ازکردنسیمانی بزرگ که از آن برای ب ۀعی حلقنو

 د.کننسمت زمین مورد نظر استفاده می

د   - نگ ز  و ر    /Ɂew rang zede/ ا 
 .کرده باشد ایجاد ی آبخطی را داخل جوو  آبیاری گذشته کمتر شده به نسبت که میزان آبزمانی

 /kaškešidan/ ک ش کشیدن -
 .بآ بخشیدن به حرکتروی و سرعتر مسیر آبیاری به منظور پیشکفیل د ۀدایت آب به وسیله

   /kotynâ/ کُتینا -
 .قرار داردها مسیر عبور ماشین درجوی آب سربسته که 

ن - ر ب   /dar ban/ د 

شکل متصل است که پس از اتمام زمان آبیاری هر ایابزار دایره ،های ورودی در هر ردیفبر سر لوله
 .شودو در ردیف بعد که نوبت آبیاری دارد باز میشود میبسته  ،ردیف

و   - ت  وآ م     /hawâ matewe/ ه 
اند بدون کند تا بتونوبت آبیاری دارد کمک می ،به کشاورزی که در شبوضعیت این  .هوا مهتابی است

 .بپردازدهای کشاورزی قوه به آبیاری  زمیننیاز به ابزاری مثل چراغ

 زمان تملک و استفاده از آب در آبیاریمدتاصطلاحات مربوط بب  .2-7-1

 
 



  47   و همکارانایرانمنش  زهرا ---------- (4۸-25 ص)... پسته یواژگان و اصطلاحات کاربردبررسی 
 

 

 گیرینتیجب. 3
ــطلاحات و واژ در ــی برخی از اص ــته در لهج هایهاین پژوهش به بررس  ۀمنطق ۀمربوط به زراعت پس

واژگان مربوط به کشــاورزی ۀ حوز تنوع زیادی در ۀ این منطقه،. در لهجشــدهپرداخترفســنجان نوق 
سته وجود دارد سته، هایی مثلهدر زیرمجموعکه  پ سته، انواع پ شت پ شت و بردا  ایهآفات و علف دا

 .شدنداصطلاحات متفرقۀ مربوط به پسته بررسیغیر مکانیکی و  وابزارهای مکانیکی  هرز،
نوق با زبان فارسی معیار  ۀمنطق ۀلهج کشاورزی پسته در مربوط بهلغات و اصطلاحات  ،در واقع      

ــمتفاوت ــتهدر تجزیه و تحلیل داده .گیری دارندهای چش ــته ها، در بخش انواع پس ، به پانزده نوع پس
و  /amdâgâi/ احمدآقایی ۀپسـت با ورانسـایر لهجه نوق و ۀوران منطقلهجه ،برای مثالاشـاره شـد؛ 

ــت ــتند /kalquči/وچی قهکلّ  ۀپس ــنا هس رزِنواما  آش رکو،  /takeli/ کِلیت ،/pese ɂarzenū/ پِسِ ا   /ک 

/karkū   م بسو د/dambas/ افرادی از  ،وران منطقهجز بومیان و لهجهبه که  هســـتند ییهاپســـته
آفات و مشــکلات مربوط به های مربوط به از میان واژهد. نشــوآن نمی ه معنایهای دیگر متوجلهجه

کِرم و  / gerengū/ گِرِنگو، /mâsū/ ماســـوتوان به که مختص این منطقه اســـت، می زراعت پســـته
که  غیرمکانیکی مربوط به زراعت پســته ابزارهایکرد. از جمله اشــاره   /kerme kermaniâ/کِرمانیا
شده و به نظر میبه آن های لغتکدام از فرهنگدر هیچ شاره ن شد، ها ا سد که مختص این منطقه با ر

ند کولِ ایو  /parčâal/ رچالتوان به پمی مربوط در بخش ابزارهای کرد.  اشاره/ǰawandekolei/ جاو 
سته اما گیرند را به کار می /bil/بیلۀ مثل واژ هایی، واژههای دیگراغلب کشاورزان لهجه ،به زراعت پ

شمگیری تفاوت صطلاحاتیدر واژههای چ ستند منطقۀکه مختص  /lāk/چون کالهم ها و ا ، نوق ه
به علفشـــود. دیده می ها و در لهجه هااز علف کمی تعدادنیز  های هرز در بخش واژگان مربوط 

ستندگویش ستفاده ه سته که مختص این منطقه . به طورکلی، واژههای دیگر قابل ا شاورزی پ های ک
ها به عنوان گنجینۀ لغات، هستند، از غنای واژگانی این منطقه حکایت دارند و حفظ و نگاهداشت آن

 نماید.ضروری می
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